
یک بحث مهم 
هم بحث اسنادی 
بود که رشته رشته 
شده بودند و باید 

بازسازی می شدند و 
دانشجویان در این 

زمینه کمک کردند. 
نوعاً خانم ها در 

این کارها باحوصله 
بودند و کمک 

می کردند. آقایان 
هم بودند، اما 

بیش تر خانم های 
دانش آموز و 

دانشجو کمک 
کردند

حضور خانم ها در انقاب، حتی پیشاپیش آقایان بود. یک روز ایشان دیداری در لانه داشتند 
و بعد از آن که با گروگان ها دیدار کردند، به فضای بیرونی آمدند و روی صندلی نشستند. 

من از ایشان سؤال داشتم و ایشان با لبخند و روی گشاده پاسخ من را دادند. من احساس 
نکردم که حضورم در آن مجموعه سؤال برانگیز بود
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در روز تسخیر سفارت امریکا و ۴۴۴ روز پس از 
آن نقش دختران دانشجو به چه صورت بود؟

 در اتـــاق فکـــر اولیـــه، آقایـــان بودنـــد و خانم ها در 
حلقـــه  اصلی حضـــور نداشـــتند. در جلســـه  ای که 
بعـــد آن گذاشـــتند، ظاهـــراً چنـــد نفـــر از خانم  ها 
هـــم بودنـــد. روز اشـــغال اگرچـــه خود مـــن نبودم 
ولـــی اطـــاع پیدا کـــردم خانم هـــا در کنار بـــرادران 
دانشـــجو حضور داشـــتند و حتی آن قیچـــی  که باید 
از طریـــق آن زنجیرهای درِ ورودی لانه جاسوســـی را 
بـــاز می کردند، توســـط خانم های دانشـــجو حمل و 
در زیر چادرشـــان پنهان شـــده بود و همین مســـأله 

ضریـــب موفقیت را بـــالا برد.
در ادامـــه، حضـــور خانم  هـــا در لانه، یـــک فعالیت 
مشـــترک بـــا آقایـــان بـــود. مثـــاً در واحـــد روابط 
عمومی، هـــم آقایان و هم خانم  ها حضور داشـــتند 
یـــا واحدهای تبلیغـــات، عملیـــات، نگهبانـــی و... 
منتهـــا تمام ایـــن حضورها بـــا موازین شـــرعی بود. 
هـــم خانم  ها بســـیار رعایت می کردنـــد و هم آقایان 

و بحـــث تفکیک خیلـــی رعایت می شـــد.
در این واحدها چه کارهایی انجام می  شد؟

در واحـــد تبلیغات پوســـتر چاپ می  شـــد و اهداف 
دانشـــجویان بـــرای مـــردم تبییـــن مـــی  شـــد. یک 
نمایشـــگاهی بود که پوســـترها و تصاویـــری با ابعاد 
20*25 ســـانتیمتر در آن وجود داشـــت و این تصاویر 
را کارخانه هـــا، انجمـــن  های دانش  آموزی و تشـــکل  
هـــای صنفـــی مـــی  گرفتنـــد و بـــرای مخاطب های 
خودشان به نمایش می  گذاشـــتند. این ها به صورت 
بســـته به متقاضیان داده می  شد. از طرفی جلسات 
پرسش و پاســـخ بود. یک چادر در ضلع شمالی لانه 
در خیابان نصب شـــده بود که یکی از فعالیت  ها در 
این چادر، بحث پرســـش و پاســـخ دانشجویان بود. 
ما در این واحد پاســـخگو بودیـــم. در واحد عملیات 
هم پســـت دادن و نگهبانی وجود داشت که بین کل 
خانم  ها و آقایان مشـــترک بود. دو ســـاعت در روز یا 
در شـــب باید پســـت می  دادند. بحث نگهـــداری از 
گـــروگان  هـــای خانـــم هم بود کـــه خـــاص خانم  ها 
بود. گروگان های آقا را آقایـــان نگهداری می  کردند. 
خانم  ها تقســـیم شـــده بودند و این تقســـیم  بندی 
به صورتـــی بود که خانـــم  ها زبان انگلیســـی بدانند 
تـــا بتوانند با گروگان  ها ارتباط داشـــته باشـــند. یک 
بحث مهم هم بحث اســـنادی بود که رشـــته  رشـــته 
شـــده بودند و باید بازسازی می  شدند و دانشجویان 
در ایـــن زمینه کمک کردنـــد. نوعاً خانم  هـــا در این 
کارهـــا باحوصله بودنـــد و کمک می  کردنـــد. آقایان 
هـــم بودنـــد، اما بیش ـــتر خانم  هـــای دانـــش  آموز و 
دانشـــجو کمک کردنـــد. جالب این جاســـت که یکی 
از خانـــم  های گـــروگان هـــم در این زمینـــه کمک و 

راهنمایی کرد.
در اسناد ضبط یا بازیابی شده سفارت، آیا 

سندی مبنی بر طرح و برنامه امریکا خاص 
زنان و دختران ایرانی پیدا شد؟

نزدیـــک 100 جلد از این اســـناد منتشـــر شـــده. باید 
بررســـی کنیم ســـندی بـــوده کـــه خـــاص خانم ها 
منتشر شده باشـــد یا نه. اینها اســـنادی هستند که 
پودر نشـــد و بازسازی شـــد. خیلی از اســـناد مهم تر 
متأســـفانه از بین رفت اما یک زمانی هست که شما 
در بین اســـناد دنبال چیزی می گردیـــد یا زمانی هم 
هســـت که خارج از اســـناد، می بینید که سیاســـت 

امریکا و سیاســـتمدارانش در یک روالی طی می شود 
و یک ســـند زنده و سند پویاســـت. مثاً آقای کالین 
پـــاول وقتی بعد از تســـخیر عـــراق و افغانســـتان به 
منطقه آمد، گفت ما ســـه هـــدف را دنبال می کنیم و 
بحث زنـــان اولین هدفی بود که عنـــوان کرد. گفت 
ما به دنبال این هســـتیم که بحث آزادی را برای زنان 
بیاوریـــم. آزادی ای کـــه امریـــکا بخواهد بـــرای زنان 
بیـــاورد، چه آزادی ای اســـت؟ این یک ســـؤال جدی 
اســـت. بـــا ایـــن آزادی زن بـــه ارزش هایـــی نزدیک 
می شـــود که حول محور شـــیء بـــودن می چرخد. 
این شـــیء بودن زن دســـتاورد امریـــکا و نظام غربی 
اســـت تا بتواننـــد سلطه شـــان را بیش تـــر کنند. در 
جامعـــه ای کـــه زن به عنـــوان پایه اساســـی خانواده 
مطـــرح می شـــود، امریـــکا و غـــرب هیـــچ غلطـــی 
نمی تواننـــد بکنند، چون زن محور خانواده اســـت. 
انقاب اســـامی یک الگوی زن و دختـــری را به دنیا 
معرفـــی کرده که در جامعه فعال و ســـازنده اســـت و 
در کنار این فعالیت، کرامت انســـانی و خانواده اش 
را هـــم حفـــظ کـــرده اســـت. ایـــن الگـــوی زن تـــراز 
تمدن ســـاز اســـت که انقاب اســـامی به دنیا ارائه 
کرده و جهـــان غـــرب از این می ترســـد. یعنی نقطه 
ضعف و پاشـــنه آشـــیل جهان غرب بحث زن است 
و این مســـأله در رابطه با انقاب اســـامی یک نقطه 
قوت اســـت. به همین دلیل دشـــمن می خواهد با 
تغییـــر الگوها ایـــن را تبدیل به نقطـــه ضعف کند که 
مـــا نمونه عینی این را نشـــان دادیم. خانـــم دباغ در 
عین این کـــه مادر هشـــت فرزند اســـت، یک فعال 
سیاسی و اجتماعی اســـت. این الگو در هیچ  کجای 
دنیـــا حتی در جایی مثـــل جنبش های آزادی بخش 
در امریـــکای لاتین هم وجود ندارد. در آن جنبش ها 
شـــما می بینید کـــه زن دیگـــر در خانواده نیســـت؛ 
خانـــه را رهـــا می کنـــد و بـــا گروه هـــای چریکـــی در 
جنـــگل زندگی می کنـــد. اما ایـــن الگو در ایـــران در 
دهه ۶0 و 70 اتفاق افتاده اســـت. خانم دباغ در عین 
مادر بودن، زندانی سیاســـی اســـت و بعد از انقاب 
فرمانـــده ســـپاه همـــدان می شـــود. در هیأتـــی که 
حضرت امام می فرســـتند تا نامـــه اش را به کرملین 
ببرنـــد و به گورباچف برســـانند، خانم دبـــاغ همراه 
می شـــود. بـــا حفظ چـــادر هـــم ایـــن کار را می کند. 
مـــا به عنـــوان افـــرادی کـــه در ایـــن دریا هســـتیم، 
شـــاید متوجه نباشـــیم. اما کســـی که از بیرون نگاه 
می کنـــد، می بیند که حضـــرت امام یـــک خانمی را 
با چـــادر انتخاب کرده که به دیـــدار گورباچف برود. 
ایـــن خیلی پیـــام دارد. یعنی زن ما، زن تـــراز انقاب 
اســـامی، زنی که در همه عرصه ها هســـت، با حفظ 
کرامت و نه شـــیء بودن، در چنیـــن فضایی حضور 

پیـــدا می کند و ما بایـــد ایـــن را تبیین کنیم.
 نگاه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب )چه 

در آن زمان و چه در زمانی که به عنوان رئیس 
جمهور و رهبر انتخاب شدند(، به دختران 

دانشجو و حضورشان در سفارت چطور بود؟
حضور خانم  ها در انقاب، حتی پیشـــاپیش آقایان 
بود. طـــوری بود که حضـــرت امام فرمودنـــد بانوان 
رهبـــران این انقـــاب بودنـــد. بنابرایـــن تفکیک در 
فعالیـــت نه مدنظر حضـــرت امام بـــود و نه حضرت 
آقـــا. البته رعایت حدود شـــرعی بســـیار مهـــم بود. 
یک روز ایشـــان دیداری در لانه داشـــتند و بعد از آن  
که بـــا گروگان  هـــا دیدار کردنـــد، به فضـــای بیرونی 

آمدند و روی صندلی نشســـتند. من از ایشان سؤال 
داشـــتم و ایشـــان با لبخند و روی گشـــاده پاسخ من 
را دادنـــد. من احســـاس نکـــردم که حضـــورم در آن 
مجموعه ســـؤال  برانگیز بود. این قضیه برای ایشان 
کاماً عادی بـــود. از یک جهت هـــم حضور خانم  ها 
در آن مجموعـــه بـــرای دنیا ایـــن پیام را داشـــت که 
خانم  ها می  توانند با حفظ شـــئونات در عرصه  های 
سیاســـی و مطالبات ملی و بین  المللی، حضور پیدا 
کننـــد. این یک الگو و مـــدل موفقی بود کـــه به دنیا 

ارائه می  شـــد.
نگاه خانواده ها، دیگر مسئولان و روحانیون 

و... چطور بود؟ آیا حضور دختران دانشجو و 
دختران فعال فرهنگی از نظر جامعه پذیرفته 

شده بود؟
من مانعی نمی  دیـــدم. نه تنها من، حتـــی دیگران. 
چرا کـــه اگر مانعی بود، ما یک ســـال در آن مجموعه 
باقی نمی  ماندیم. چیزی که خیلی اهمیت داشت، 
ایـــن بود که حضـــور ما در یک چهارچوب مشـــخص 
بـــود. خوابگاه  هـــا کامـــاً جـــدا بودنـــد و فعالیت ما 
بـــدون اختـــاط بـــود. ارتباطـــات بیـــن خانم  ها و 
آقایون به صورت حداقلی بـــود و حتی یک جاهایی 
ســـام و علیک هم نمی  کردند یعنی رعایت مسائل 
شرعی تا این حد لحاظ می  شـــد. جلسات مشترک 
ما بـــا آقایـــان، یکی نمـــاز جماعـــت بـــود و دیگری 
دعـــای کمیل و جلســـات تحلیل  های سیاســـی که 
در روزهـــای چهارشـــنبه، به صـــورت تفکیک  شـــده 
و بـــدون اختـــاط  برگـــزار می   شـــد. وقتـــی که فضا 
ســـالم باشـــد، خود همین جلســـات، زمینه را برای 
فعالیـــت مهیـــا می  کنـــد. این جـــا دیگـــر این ســـؤال 
پیش نمی  آیـــد که چـــرا حضـــور وجـــود دارد. اتفاقاً 
این تصـــور ایجاد می  شـــود که حالا امـــکان حضور و 
زمینه فعالیت وجـــود دارد و می  توان اهداف را بدون 

حاشـــیه پیگیری کرد.
اگر بخواهیم فعالیت دختران دانشجو را در 

دهه۵۰ و زمان حال مقایسه کنیم، از نظر شما 
این فعالیت ها چه تفاوتی کرده است؟

هـــر زمانی اقتضائات خودش را دارد و نمی  شـــود این 
زمـــان را بـــا آن زمان مقایســـه کرد. آن زمـــان فضای 
عمومـــی جامعـــه در زمان دفاع مقـــدس به گونه  ای 
بود که همه به این ســـمت حرکـــت می  کردند یعنی 
به ســـمت توجـــه به آرمان  هـــا و اهـــداف می  رفتند و 
مجموعـــه با هم بـــود. بعد از آن مـــا وارد یک دوره  ای 
شـــدیم کـــه تقریبـــاً می  شـــود گفت برعکـــس دهه 
شـــصت عمـــل شـــد. دهـــه هفتـــاد زمانی بـــود که 
نگاه به فرهنگ اســـامی متأســـفانه کم رنگ شـــد، 
یعنـــی به جـــای این که نگاه به درون داشـــته باشـــد، 
بـــه بیـــرون داشـــت. مثـــاً در زمینـــه مکان  هـــای 
مذهبی، در دهه  شـــصت، همه توجه  ها به ســـمت 
مســـجد بـــود. اما در دهـــه هفتاد در کنار مســـاجد، 
فرهنگســـراها ســـاخته شـــدند. این فرهنگســـراها 
یک انقطاعی بین نســـل حامل انقـــاب که انقاب 
کرده بود، با نســـل جوانی که به تازگی به ســـن رشـــد 
عقلی می  رســـید، ایجاد کـــرد. این انفـــکاک حتی در 
مکان  هـــا هم صـــورت گرفت، بـــه طوری کـــه جوان 
بـــه جـــای این که بیایـــد مســـجد، رفت فرهنگســـرا. 
ایـــن گسســـت نســـلی از همین  جـــا هـــم می تواند 
اتفـــاق بیفتد چون ایـــن گفتمان شـــکل نمی  گیرد. 
مثـــاً اگر جوانـــی می  آمد کنـــار یک خانمـــی که هم 

ســـن مادر یا مادربزرگـــش بود حضور پیـــدا می  کرد 
یا در فعالیت  های مســـجد مشـــارکت می  کرد، حالا 
ترغیب شـــده که به فرهنگســـرا برود. در فرهنگسرا 
ایـــن خانـــم نیســـت و انتقـــال فرهنگ خیلـــی کم-
رنگ  تـــر می  شـــود. به این ترتیب گســـل و گسســـت 
نســـلی به آهســـتگی اتفاق می  افتد که یک دلیل آن 
می  تواند این مســـأله باشـــد که این گونـــه فعالیت  ها 
کم رنگ شـــد. به هـــر حال عوامل زیادی هســـت که 
می  توانـــد به حضـــور دختران دانشـــجو و خانم  های 
فعـــال در عرصه  های مختلف کمک کنـــد. من فکر 
می  کنـــم مهم ترین عامـــل بحث تبیین شـــرایط و 

حقایق و پاســـخ به شـــبهات است.
ان شـــاءالله که بانوان ما بیش ـــتر قدر داشـــته هایی 
را کـــه دارنـــد، بدانند و ایـــن دســـتاوردها و اهداف را 
بتوانیم برای نســـل جدید تبیین کرده و بیان کنیم 
تا ایـــن مفاهیم با ارتباط بین نســـلی مبادله شـــود، 
چون نســـل آینده حامل اهداف نســـلی اســـت که 
با ســـختی این راه را طـــی کرده  اند و ایـــن پرچم باید 
دســـت به دست شـــود تا ان شـــاءالله به قله برسیم.

افرادی که در روند تسخیر و پس از آن برای نگهبانی از گروگان ها و بازیابی اسناد و 
فعالیت های رسانه ای و... حضور داشتند همه از دانشجویان بودند و خاطرم هست که 

حدود 70-50 نفر از این دانشجویان هم خانم بودند


